
 

 

 

 فرهنگ کنایات فرامرزنامه

 3، علی هاتف کجابادی2مسعود ماسوری، 1هادی رامش

 

 (hadiramesh@yahoo.com)دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز 1

 (maswrymswd@gmail.com)خرم آباد ، لرستاندانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 2

 (hatefali33@gmail.com)دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز 3

 

 چکیده

کنایه همواره یکی از ابزارهای مؤثر در گفتارهای روزمره بوده است که بصورت علم مدون در مبحث صور خیال قرار گرفته است. شاعران و 

 بعد فرامرزنامه ایرانی، حماسی ادبیات گسترۀ دراند.  به استفاده از کنایه، چنگ زده نویسندگان نیز برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر آثار خود

 هندوستان دروی  هایجنگاوریرخدادهای زمان فرامرز پسر رستم و  وصف به که است یکی از ارزشمندترین متونی فردوسی شاهنامۀ از

همین  که داردبیت  2442 خطیبی ابوالفضل نسخۀ طبق «فرزامرزنامه»منظومۀ  متأسفانه شاعر این اثر ناشناس مانده است. .پردازدمی

دهد که شاعر از عنصر کنایه بطور فراوان و بصورت مکرر در اثر خود  های پژوهش نشان می یافته .اساس کار نگارنده قرار گرفته است ،نسخه

کند تا از دایرۀ واژگان بسیاری برای انتقال مقصود خود بهره ببرد و حتی در تطبیق اوزان شعری  به شاعر کمک میکنایات  بهره برده است.

چنان که در حوصلۀ  پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا تعداد کثیری از کنایات موجود در فرامرزنامه را آن تر عمل نماید. سازی موفق و قافیه

 اید و از این طریق گامی نو جهت شناساندن بیشتر این اثر ارزشمند به اهل شعر و ادب بردارد.گنجد استخراج نم این مقال می
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 کنایه. 1

و تنبلی  ذهنسستی کندی و  سبببلکه  گردد به هیچ وجه موجب تأمل ذهن در کلام نمی و اظهارات صریح و روشنمستقیم  گفتارهای

گاهی  استو حتی ممکن  سخنانی لذت هنری ندارند فلذا برجستگی و تأثیرگذاری چندانی هم نخواهند داشتچنین  .شود می اندیشه

دیگر  بیانیبه  .ه باشدداشتنبرای پیگیری آن  اشتیاقی طوری که دیگربه از متن شود و باعث تنفر خواننده  جلوه کندپسند زشت و نااوقات 

 نماید، می و دور از ذهن شود بیان می صورت پوشیدهمطلب ب وقتی که ندارد درحالی اندیشیدن و تأملرزش سخن ساده و رهگذری ا

هایی که دارد  و اعتبار سخن به اعتبار زیبایی ارزششده است تا  های کلام سبب آرایش .کند میبیشترین خدمت را به زبان شعر و ادب 

 ،عادی و سادهاز زبان  چراکهکند  میزبان  سخن و کنایه بیشترین خدمت را به روی،گیرد و از این سنجان قرار  و بررسی سخن تحلیلمورد 

شود  پرانی و زخم زبان نیز به ذهن متبادر می در بیان واژۀ کنایه، گاهی اوقات کلماتی همچون، تیکه سازد. می آفرین شگفتزبانی هنری و 

بیشتر متقدمان کنایه و تعریض را در اند:  فیعی کدکنی نیز به این مبحث اشاره کرده و فرموده. دکتر شهایی دارند که البته با کنایه تفاوت

اند تا تفاوتی که میان آنها است روشن شود. از نخستین کسانی که به این  اند، ولی بعضی کوشیده کنار یکدیگر و به یک مفهوم نقل کرده

گوید: بسیاری از نویسندگان این فن میان تعریض و کنایه  که می اءالدین ابن اثیریکی ابن رشیق است و دیگری ضی ،اند نکته توجه کرده

اند که بعضی مربوط به کنایه بوده و برای تعریض آورده شده و بعضی بر عکس.  هایی آورده اند و مثال اند و تفاوت آنها را در نیافته خلط کرده

تعمال لفظ موضوع له آن، یاد کنیم، ولی تعریض این است که چیزی را در کلام کنایه عبارت از این است که چیزی را بدون اسحال آنکه 

توان به ایهام و دوبعدی بودن آن اشاره کرد؛ چراکه یک  های کنایه می از ویژگی [1]دلالت کند.بیاوریم که بر چیزی که در کلام نیامده 

و دور از ذهن کنایه است که به زیباسازی کلام یاری رسانده و آن  معنی نزدیک به ذهن و یک معنای دور از ذهن دارد. و این معنی ثانوی

سازد. بر فرض مثال برای اینکه بگوییم فلان کار بیهوده یا محال است از کنایاتی نظیر: آب در هاون کوبیدن، کشتی بر  را برجسته می

م. ایجاز، ویژگی دیگر کنایه است که کلام را از اطناب و کنی داری در محلت کوران و... استفاده می خشک راندن، آب به غربال پیمودن، آینه

مرکبِ تند و ». به عنوان مثال، در متون نظم حماسی به جای سازد رهاند و بطور مختصر، منظور و مقصود خود را آشکار می درازگویی می

اند  کنایات توأم با استدلالات عقلی دهد. می گونه عبارت نوشتاری سخن را کاهش گردد و بدین استفاده می« بادپا»از ترکیب « تیز و چاپک

 کشد. رغم بسیاری از صنایع شعری، کنایه با استدلال ذهنی همراه است و آن را همواره برای دریافت معنی کلام به چالش می و علی

 فرامرزنامه. 2

دهد. یکی از این  های وی را شرح می و جنگاوری ،گیرد حوادث دوران فرامرز پسر رستم را در بر می که دارد بیت 2442 منظومه این

 این جزئیات تمام است، که در متن کتاب بطور مفصل آمده است و هند پادشاه به رساندن یاری و هندوستان به فرامرز حرکت رویدادها،

 در هند برهمن هزیمت با آخر در و است کشیده تصویر به... و خوان فرامرز ، هفتجوشا مارگویا،  گرگ دیو، کنساس ماجرای مانند را سفر

 و و عرفانی، پهلوانی خصوصیات توانسته ،کلام خود نفوذ زیبایی بعلاوۀ فرامرزنامه، .رسدمی سرانجام بهفرامرز  توسط علمی مجادلۀ یک

 همۀ با البته ناگفته نماند ؛ها اشاره نشده است بدان شاهنامه ماجرای فرامرز در که خصوصیاتی ،نمایان سازد خوبی به را فرامرز خداپرستی

 باشد.می فرامرزنامه ازاستوارتر  و زیباتر ،شاهنامه سرودن در فردوسی زبان و کلام رسایی و بلاغت موارد، این

 فرامرزنامه: اصلی هایبخش. 1.2

 .را او پدر نصیحت کردنو  هندوستان جانب به فرامرز کردن حرکت (1

 .کرگدن ،اژدها مار، گرگ، با وی جنگ و پیکارهای (2

 .پهلوانان دیگر و کیدطورگ،  با او های رزم (3



 

  . برهمن با فرامرز علمی مجادلۀ (4

نامی به  فرامرزنامه از خود اثر در التواریخ،مجمل کتاب مؤلف چون و است ناشناس منظومه این سرایندۀ شد، پیشتر ذکر که طورهمان

 از ای نسخه است و داشته وجود هجری پنج سدۀ اواخر در و 22۵ سال از قبل منظومه این که اظهار داشت توانمی ،میان آورده است

 [2].دارد وجود بریتانیا موزۀ دریک نسخۀ دیگر  و پاریس ملی کتابخانۀ درفرامرزنامه  کتاب

 ضرورت تحقیق. 3

خود به تحلیل و بررسی فرهنگ کنایات این  اند هیچکدام به صلاحدید از میان جستارهایی که در باب فرامرزنامه به عرصۀ نگارش درآمده

تعدادی از کنایات کتاب واکاوی شده و به ذکر « فرهنگ عامه در فرامرزنامۀ بزرگ»ای تحت عنوان  نامه اند. و فقط در پایان اثر نپرداخته

و با ذکر شاهد مثالی از  تخراج کردهاست. این جستار درصدد است تا تعداد کثیری از کنایات فرامرزنامه را اس شدهبسنده  از آن چند نمونه

 هر کدام، گامی مؤثر در شناساندن این اثر ارزشمند بردارد.

 کنایات موجود در فرامرزنامه. 4

 کنایه از نطفۀ حلال. آبِ پاک:. 1،4

 (11) ورا تیغ ترگ است و تاج است خاک اکـت وی از آبِ پـد سرشـنباش

 

 .داشتنکنایه از اعتبار و حرمت آبِ روی: . 2،4

 (1123) ود زین سخن آبِ رویـه تیره شـک بدو داد پاسخ که این خود مگوی

 

 کنایه از گریستن. آبِ زرد از دیده روان کردن:. 3،4

 (3251) آب زرد  انـدگـرد از دیـک روان ردــاد سـی بـرآورد از دل یکـب

 

 [3.]وجود جسمانی آب و گِل:. 4،4

 (4134) جای رامش بد و رود و ملهمان  زه و آب و گلـجهان دید پرسب

 

 د.وضع مساعآباد: . 2،4

 (44) ودـاد بـومش آبـر و بـر بـوانگـت ی را که دل شاد بودـندیدم کس

 

 درخشان. آبدار:. 5،4

 (3154) ر آبدارـدرش خنجـه چنگ انـب انی به خانه برون رفت خوارـنه

 

 فتنه و آشوب به پا کردن. آتش افشاندن:. 4،4

 (1455) د گوش هژبرـدریـش بـروشـخ برـافشاند گفتی ز اهمی آتش 



 

 .کنایه از خشمگین و عصبانی شدنابرو پر چین کردن: . 4،4

 (4442) گره بر چین ز ابرو بر فکنده زه به کیانی کمان نهادش 

 

 دور کردن آن چیز.از خود باز کردن چیزی: . 1،4

 (4441) چون توانز خود باز کردن همی  ور از برف و سرما سرآید زمان

 

 کنایه از گریستن. از دیده گوهر نثار کردن:. 1۵،4

 (3۵22) وار آردشـسوگ ۀـز دل نال شدَکه از دیده گوهر نثار آرَ

 

 پهلوان، تنومند. اژدها:. 11،4

 (2132) کزو پیل جنگی نیابد رها که آمد یکی نر ژیان اژدها

 

 کنایه از متعجب و حیران شدن. انگشت حیرت گزیدن:. 12،4

 (4341) سرانگشت حیرت به دندان گزید بیاورد چندان که هرکس که دید

 

 .کنایه از بیهوده و بی نتیجه بودنباد به دست بودن: . 13،4

 (424) پشیمان شوی باد مانَد به دست وگر نشنوی هرچه در نامه است               

 

 کنایه از تأسف و حسرت. بادِ سرد:. 14،4

 (3251) دگان آب زردـروان کرد از دی برآورد از دل یکی باد سرد

 

 مرکبِ چابک و تیزپا. بادپا:. 12،4

 (2۵۵2) نشست از برِ بادپا همچو شیر بپوشید خفتان و درعش ز زیر

 

 کنایه از پر نقش و نگار بودن.بازار چین: . 15،4

 (342) آراسته بود چین بازار چو خواسته با خرگاه دشت همه

 

 معشوق زیباروی. بت:. 14،4

 (22۵4) که مه زآسمان کرد ازو خواسته بدآن گونه گشت آن بت آراسته

 



 

 دشمن، بدخواهبداندیش: . 14،4

 (1245) گمان بد رسد بداندیش را بی چنین باشد انجام کردار بد

 

 شریر.بدتن: . 11،4

 (2441) بجستند بالا و جای مغاک جزیره از آن بدتنان گشت پاک

 

 ترسو، جبان. بددل:. 2۵،4

 (1325) تن بددلان کرد جان را یله به مغز سپهر اندرون زلزله

 

 خبیث، بدسرشت. بدرگ:. 21،4

 (1223) ادیمهارک که بر تخت من کرده  ن بدنژادـدرگ بدتـه آن بـک

 

 بدسرشت، پلید، بدطینت. بدنشان:. 22،4

 (2141) انـر بدنشـرا زور بـو دادی مـت جایگاه و نشانکه ای برتر از 

 

 تباه و نابود کردن. بر باد دادن:. 23،4

 (224) اری بدان گونه بر باد دادـحص ز نیرنگ دشمن نکرد ایچ یاد

 

 .زده شدن کنایه از خشمگین شدن، هیجانبر لب کف آوردن: . 24،4

 (1551) کف آورده لب بر هیون سان به صف پیش شیردل یکی هندو ز

 

 نواختن و تفقد کردن. بوسه دادن:. 22،4

 (2321) وی کاخ رفتند فیروز و شادس سر و روی و چشم و برش بوسه داد

 

 دچار گرفتاری و خطر شدن، به مهلکه افتادن. به کام نهنگ بودن:. 25،4

 (144) به کام نهنگان بود شست او گشاده شود کار بر دست او

 

 عاشق، شیفته. بیدل:. 24،4

 (2245) روی گلرنگم از غم دژم ببین بخشای بر من که بیدل شدمب

 

 



 

 کنایه از تعظیم و کرنش کردن. پای بوسیدن:. 24،4

 (1451) شاد و خندان کرد دیدنش از دل داد بوسه پدر پای فرامرز

 

 .کنایه تاب و توان داشتن، صبور بودن، پشتکار داشتنداشتن:  پای. 21،4

 (4233) دارد همی پای او رای با که دارد همی رای ما پیوند به

 

 عاجر و ناتوان شدن. پای در گل شدن:. 3۵،4

 (4414) ز اندوه آن نامور پا به گل برفتند پیشش پراندیشه دل

 

 پایداری نکردن پای و پر نیافتن:. 31،4

 (4452) ز سرما نیابد کسی پای و پر سه روزت بدین گونه باشد گذر

 

 رقاص. پایکوب:. 32،4

 (2214) یکی رودساز و یکی در سخن زن یکی پایکوب و یکی چنگ

 

 شمشیر.پرندآور: . 33،4

 (1314) برآورد غرنّده و گفت نام پرندآور سرفشان از نیام

 

 وان قوی هیکل.شجاع، متهور، پهل پیل افکن:. 34،4

 (221۵) که ای گرد پیل افکن شیرگیر چنین گفت با او جهاندیده پیر

 

 .آور، پهلوان، پادشاه بزرگ، نام تاجدار:. 32،4

 (213) در خسرو تاجدارـر پـدر بـپ جهاندار و از خسروان یادگار

 

 .غمین، ناراحت تنگدل:. 35،4

 (2452) از آن مردم بدرگ و سنگدل فرامرز بشنید و شد تنگدل

 

 [4]رستم. تهمتن:. 34،4

 (32۵5) شیر هرّنَ وِنبرد تهمتن گَ که ما رزم گرشاسپ و سام دلیر

 



 

 دنیای خاکی، کرۀ زمین. تیره خاک:. 34،4

 (2432) تیره خاک زر بر سرِ چو یاقوتِ جهان چادر عنبرین کرد چاک

 

 کنایه از پادشاه بزرگ. جهاندار:. 31،4

 (4341) به نزد جهاندار فیروزگر همه برنهادند بر خاک سر

 

 .کنایه از باتجربه بودن جهان دیدن:. 4۵،4

 (2244) بسی نیک و بد دیده اندر جهان یکی دایه بودش به دل مهربان

 

 کنایه از شخص باتجربه جهاندیده:. 41،4

 (221۵) که ای گرد پیل افکن شیرگیر چنین گفت با او جهاندیده پیر

 

 آور و دلیر. پهلوان نام جهانگیر:. 42،4

 (1414) ریگیر و گرد دل جوان جهان ببوسید روی فرامرز شیر

 

 .کنایه از گریستن جانسوز خون از مژه باریدن:. 43،4

 (2244) نم ز خون مژه دامنم پر ز مرد از درد و غمژروانم بپ

 

 .بسیار ناراحت و آزرده شدن خون به جگر شدن:. 44،4

 (241۵) باید پر از خون جگر رفت بدو در دو گشاده وی در ست رباطی

 

 .شدت اندوه خون در جان فسردن:. 42،4

 (4224) وپی وجان رگ در بفسرد خون که دی ماه و آید کنون مهرجان

 

 جنگ و ستیز. دار و گیر:. 45،4

 (314) که بودند با یکدگر جنگجوی از آن دار و گیر و از آن گفتگوی

 

 کرّ و فرّ دار و گیر:. 44،4

 (2۵3) پر از پند و اندرز و پر دار و گیر ای دلپذیر بفرمود تا نامه

 



 

 .اسیر و زندانی کردن بند کردن: در. 44،4

 (5۵3) کرد دربند و درفکند دژ به مرد چند با خویش تن و گذشت

 

 علاقه و محبت پیدا کردن. دل بستن:. 41،4

 (2554) هشوار خواند وی از ابلهان هر آنکس که دل بندد اندر جهان

 

 دلیر و شجاع. دشمن افکن:. 2۵،4

 (3442) دشمن افکن بوددلیر و یل و  پسر کز نژاد تهمتن بود

 

 [2.]هلاک کردن، نابود نمودن دمار برآوردن:. 21،4

 (14) برآوردی از پیل جنگی دمار به میدان مردی گه کارزار
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 جدول بسامد پرتکرارترین کنایات فرامرزنامه

 نتیجه گیری

از این باب کنایه بیشترین خدمت را به و  سازد خوانندگان را به خود جلب می توجهآفریند که   شگفت میهای تصویر بطور زیباییزبان ادبی 

ای غیرمستقیم در ادای کلام است که از دیرباز در بین مردم رواج داشته است. این صنعت  کند. کنایه، شیوه به زبان و خلق صور خیال می

 واقع درو در باشد میکنایه از مباحث بلاغی گیرد، ابزار نویسندگان و سرایندگان نیز هست. با اینکه  شعری که در زمرۀ صور خیال جای می

توانسته . در فرامرزنامه، شاعر تواند این زیبایی را دوچندان کند آن به شکل هنری می گیری از و بهره م مؤثر است اما کاربردفصاحت کلا

کنایه با  صورتِو  کلمات میانای که  به کار گیرد به گونه این منظومۀ حماسیرا برای کاربرد هنری کنایه در  گوناگونی راهکارهایاست 

، اژدهاکنایاتی نظیر،  استخراج شد. متن فرامرزنامه عبارات کنایی از 1۵در این جستار نزدیک به  .کند ارتباط برقرار میبیت  سایر کلماتِ
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Abstract 

Irony has always been one of the constant tools in everyday speech, which has been included in the subject of 

fantasy in the form of written science. Poets and writers have also grasped the use of irony to make their works 

as effective as possible. In the field of Iranian epic literature, Faramaraznameh is one of the most valuable texts 

after Ferdowsi’s Shahnameh, which describes the events of Faramariz son Rostam’s time and his battles in 

India. Unfortunately, the poet of this work remains unknown. The poem “Farzamarznameh” has 2445 verses 

according to the version of Abulfazl Khatibi, which is the basis of the author’s work. The findings of the 

research show that the poet has used the element of irony a lot and repeatedly in his work. Irony helps the poet 

to use a wide range of words to convey his meaning and even be more successful in matching poetic weights 

and rhyming. The present research tries to extract a large number of allusions in Farmarznameh as much as it 

fits in the scope of this article and in this way take a new step to introduce this valuable work to people of poetry 

and literature.  

Keywords: Faramarznameh, allusions, fantasy images 
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